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Abstract 

The Quranic vocabulary exhibits phonetic cohesion externally and semantic coherence internally. Paronomasia (Jinās) is 

a literary device that contributes to this structural homogeneity. The previous studies have mainly addressed Jinās at the 

level of the hemistich, poetic line, within a prose clause, and between adjacent ones. Still, this article aims to analyze 

Jinās on a broader scale, that is, “in the context of the surah” and beyond adjacent verses. Using a descriptive-analytical 

method, this paper examines five surahs, namely “al-Dhāriyāt”, “al-Ṫūr”, “al-Najm”, “al-Qamar”, and “al-Raḥmān”, as 

samples. According to the results, these surahs, in addition to repetition, contain all kinds of Jinās at the whole surah 

level, indicating the Quran's attention to lexical uniformity within a surah’s structure. Also, the functions and aesthetic 

dimensions of these intra-surah Jināses can be classified into two categories: 1) Semantic functions, including text 

cohesion, creating contrast and correspondence between different sections of the surah, and returning to the semantic 

spaces outlined in the text. 2) Aesthetic functions, including the creation of order, proportion at the surah level, and 

phonetic music, repetition, and playing with the mind. 
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 چکیده

بستگی معنایی هستند؛ ازجمله عوواملی هوه بوه ایو  ، واجد همواژگان قرآنی از منظر بیرونی دارای انسجام آوایی و از منظر درونی
های پیشی ، جنواس عمودًاد در سومص م،ور ، است. در پژوهش« جناس»گیری از آرایهٔ هند، بهرهشکلیِ ساختاری همک میهم

ًور، یعنوی در هلان بیت یا درون فقره و فقراتِ هنار هم در نثر ممرح بوده است، اما ای  مقالوه در پوی واهواوی جنواس در مقیواس
 و فراًر از آیات مجاور است.« بافت سوره»

ها هنود. یافتوهعنوان نمونوه بررسوی میرا بوه« ذاریات، طور، نجم، قمر و الورحم »پنج سورهٔ  ًحلیلی،ای  مقاله با روش ًوصیفی
دارد هه گویوای اهتموام قورآن هوریم بوه  وجود بر ًکرار، انوا  جناس در سمص هل سوره نیزها، افزوندهد هه در ای  سورهنشان می

ای در دو سومص سوورههوای درونهمسانی واژگان در ساختار یک سوره است. همچنی ، هارهردها و وجوه زیباشناختیِ ای  جناس
هوای سووره و بازگشوت بوه . هارهردهای معناشناختی: شامل انسجام مت ، ایجاد ًقابل و ًناظر میوان بشش1شوند: بندی میدسته

شووناختی: شووامل ایجوواد نظووم و ًناسووو در سوومص سوووره، ایجوواد . هارهردهووای زیبایی2شووده در مووت ؛ ضوواهای معنووایی طرحف
 ، ًکرار و بازی با ذه .آواییموسیقی
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 مقدمه

دارد و واژگوان آن در مواده و صوورت از حسو  و زیبوایی  ایقرآن هریم در انتشاب واژگان دقوت ویوژه
باشند و معجزهٔ نظم را به وجود ای است هه ازنظر آوایی همساز میگونهبرخوردارند. ًرهیو واژگان در آن به

بر آنکه واژگان قرآنی ازنظر بیرونی انسجام آوایوی و موسویقایی دارنود، ازنظور درونوی میوان اند. افزونآورده
 بستگی و پیوند وجود دارد. ها همنمعانی آ

هنود اسوتفاده از آرایوهٔ جنواس اسوت. جنواس در ل وت شکلی همک مییکی از عناصری هه به ای  هم
نسبت به نظیر آن است و در جایی اطلاق  بودن و در بلاغت نیز ًوصیف یک واژهشکلمعنای همانند و همبه

معنایشان متفاوت باشند. آنچه ًاهنون با عنوان بحوث جنواس شود هه الفاظ دو واژهٔ مجاور شبیه هم اما می
 ممرح بوده است، جناسی است هه در درون م،ر  و بیت یا درون فقره و فقراتِ هنار هم در نثر بوده است.

وجو هند هه در دل سوره و در حجموی فراًور از ای جدید از جناس را جستهوشد ًا گونهای  مقاله می
طور هه در واژگان درون یوک آیوه یوا آیوات یرد. مسئلهٔ پژوهش آن است هه آیا همانگآیات مجاور شکل می

 وجو هرد؟ًوان ای  امر را جستعنوان مت  نیز میافتد، در مجمو  یک سوره بهمجاور جناس اًفاق می
دانان به چنوی  های بلاغت و نقد و ادب یاد شده است، ولی بلاغتانوا  بسیاری برای جناس در هتاب

دلیل ای  امر شاید  1شود.اند و در فهرست طولانیِ انوا  جناس اثری از آن مشاهده نمیجناسی ًوجه نداشته
هم معموف بوده و فراًر از جملات، بوه مجموو  موت   آن باشد هه آنان ًوجهشان به رابمهٔ دو واژۀ نزدیک به

 گیورد. همچنوی  بررسویجاور قرار میشکلی واژگانِ ماند و ًمامی انوا  جناس در چگونگی همنظر نداشته
عنوان شاهد آمده است، اما با محور قراردادن قورآن آنان بیشتر راجع به اشعار بوده و آیات قرآن در هنارش به

های ادبی را از آنچه مرسوم است فراًر بُرد و بوه مجموو  ًوان سمص آرایههای ادبی میعنوان استشراج آرایهبه
 های ادبی نیز اجراشدنی ست. مر در سایر آرایهمت  ًعمیم داد. ای  ا

دلیل ًداعی ًر و دشوارًر است؛ زیرا گفت  دو هلمهٔ مجانس هنار هم، بهجناسی دقیق« ایجناس سوره»
هند و درنظرداشت  آن بدون افتادن، ذه  واژهٔ نشست را فراموش میو ًشابه امکان بیشتری دارد، اما با فاصله

رو ایو  امور ًواند اًفاق بیفتد، امکوان وقوو  هموی دارد. ازایو ه آن هم در نوشته میوبرگشت به مت  هرفت
 ًری از اعجاز بیانی قرآن را نشان دهد.های پنهانًواند لایهمی

ًرًیو پوردازیم هوه بوههای ذاریات، طور، نجم، قمور و الورحم  میهایی از سورهدر ای  مقاله به نمونه
جز بشش نشست سوورۀ ذاریوات هوه در اند )بهواقع شده 27و در جزء  هست 55ًا51های م،حف، سوره

 است(. 26جزء 
                                                 

 .455و450و  292و264، معجم المصطلحات البلاغية؛ مملوب، 526و467، المعجم المفصّل في علوم البلاغة. نک: عکاوی، 1
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 های آن. جناس و گونه1

معنای یک به« جنس»شود، از مادهٔ نیز گفته می« ًجانس»و « مجانسه»، «ًجنیس»هه به آن « جناس»
از « جوانسسس »م،در « نسهمجا»مانند « جناس»گونه از ًمامی اشیاست؛ مانندِ انسان، پرنده و دیگر چیزها. 

از بواب ًفاعول نیوز « ًجانس»بودن چیزی با چیز دیگر است. شکلمعنای همانند و همباب مفاعلۀ آن و به
نسبت به نظیور آن  ای  اصملاحات در بلاغت، در ًوصیف واژه 2بودن دو شیء در جنس واحد است.داخل

ها جناس اطلاق شوده اسوت اموا رسانند به آندلیل آنکه هریک از دو هلمه به یکدیگر شباهت میاست و به
  3سازی و عمل گوینده یا نویسنده است.شکلجنس و هممعنای همباب ًفعیل و به« ًجنیس»

طور خلاصوه، حقیقوت جنواس از دیود بوه 4ًعاریف اصملاحی بسیاری دربارهٔ جناس ارائه شده است.
  5تفق و معنایشان مشتلف باشد.ای مگونهپژوهان آن است هه دو واژه الفاظشان بهبلاغت
ای وسیع دارد هه در منابع بلاغی، صوور گونواگونی بورای آن ، از حیثِ ًنوِ  ساختاری، گستره«جناس»

شده، اصوولِ جنواس را در سویزده بندیالدی  سیوطی با رویکردی طبقهگذاری شده است. جلالًبیی  و نام
را اح،وا هورده  ای بالغ بر چهارصود گونوهی دیگر، مجموعهنوِ  اصلی جای داده و با ًفریعِ هریک به انواع

  6جوید.بندی، به شواهد و امثلهٔ متعددی استناد میاست؛ وی در ًبیی  ای  طبقه
بسیاری از انوا  جناس در حوزۀ شعر ممرح است و آن را در قرآن هریم و دیگر متون دینی نباید جُست. 

سوازد و اخوتلاف ،ر، دو واژه را از ًمامی جهات شبیه هم میبراساس ًقسیمی ساده، همگونی در چهار عن
. هیئت حاصول 3. ًعداد حروف، 2. نو  حروف، 1هاهد: ها ًاحدودی از ای  همانندی میدر هریک از آن

. ًرًیو حروف. اگر دو واژه در ًمامی ای  عناصر مشترک باشوند و ًنهوا در معنوا 4ها، ها و سکوناز حرهت
جنواس »نام دارد و اگر دو واژه در یکوی از ایو  چهوار عن،ور مشتلوف باشوند، « س ًامجنا»ًفاوت یابند، 

طور طبیعی با ًفاوت یکی از عناصر یادشده معنا نیز متفواوت شود. بهنامیده می« جناس ناقص»یا « غیرًام
 خواهد بود.

بواز گردنود  نوعی دیگر از همگونی واژگان آنجاست هه واژگانی آورده شود هه در زبوان بوه یوک ریشوه
قِم و قیّم در )هم م»ریشگی(؛ مانند اس یِّ یِ  الْقس ک لِلدِّ جْهس قِمْ وس أس اند و نیوز مشوتق شوده« قوام»هوه هور دو از  7«فس

                                                 
 .1/97، الربيع انوار؛ مدنی، 6/43، العرب لسانمنظور، . اب 2
 .  91، الكنز جوهر. حلبی، 3
 .267و265، معجم المصطلحات البلاغيّة و تطوّرها. مملوب، 4
 .372، كتاب الطراز؛ علوی یمني، 91، جوهر الكنز. حلبی، 5
 .71، جني الجناس. سیوطي، 6
 .43. روم: 7
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نٰافِسُونس » سِ الْمُتس نٰافس تس لْیس ودس »و  8«فس لس و « اقتضواب»و « اشوتقاق»بوه ایو  نوو  در علوم بودیع،  9؛«وس وٰالِدٍ وس مٰوا وس
  10ت.اطلاق شده اس« مجانس»

گاه دو واژه از یک ریشه نیستند اما ازنظر ظاهری شبیه یکدیگرند و حتوی در ًموامی یوا بیشوتر حوروف 
ًجنویس »ریشتی(. از ایو  نوو ، بوه اند )همرود از یک ریشهای هه گمان میگونهاند، بهاصلی خود یکسان

 11ًعبیر شده است.« شبه اشتقاق»و « ایهام اشتقاق»، «اطلاق
و بسیاری دیگر آن دو را از اقسام  ای مستقل دانستهدانان گونهرا برخی بلاغت« اشتقاقبهش»و « اشتقاق»

ساخت  اشتقاق در جناس مشوکل شرط اختلاف در معنا ممک  است در داخل 12اند.شمار آورده ًجنیس به
آیود، صی ه به وجود می به ً ییردانان در اینجا به همان میزان اختلافی هه باًوجهایجاد هند اما ظاهراد بلاغت

 اش در همان جناس ًام است ًا آن را از ًکرار متمایز سازد.هنند. قید اختلاف در معنا هارهرد عمدهاهتفا می
هیود باشود خوارج از چهوارچوب جنواس  برخی برای حل مشکل، مواردی را هوه هلموۀ ثوانی بورای ًأ

بِیراد : »مانند 13دانند،می ا هس عْلُ َّ عُلُوًّ تس هواد » 14،«وس لس لاد مُبٰارس نْزِلْنِي مُنْوزس هٰوا» 15،«أس ُُ زِلْزٰالس رْ
س
وتِ اأْ ایو   16؛«إِذٰا زُلْزِلس

اشکال بر ای  امر وارد است هه وقتی سش  از اختلاف در معناست، منظور اختلاف در نفس هلمات اسوت 
هوای اسهای یادشده میان مشتقات اختلاف در صی ه وجوود دارد و در هموان سومص، سوایر جنو در نمونه

مق،ود از اختلاف، اختلاف در معنایی نیست هه از مجمو  ًرهیو برخاسته باشد ًا . اشتقاق متفاوت است
نقوش مشوتقات . بگوییم آنجا هه مفعول مملق است جناس اشتقاق نیست و در موارد دیگور جنواس اسوت

هایی هوه نویسونده بورای نوههای یادشوده بوا نمومیان نمونه. هندها ایجاد نمیًفاوًی در معنای اشتقاقی آن
رُكس لِلْیُسْوریٰ : »چه ًفاوًی است؟ مانند 17جناس اشتقاق مثال آورده، سِّ یِْ  » 18،«وس نُیس وهِیدس شْوهِدُوا شس  19،«وس اسْتس

مِیلس » 20،«یُنٰادِ الْمُنٰادِ » فْصس الْجس صِ ال،َّ اصْفس خ،وص مورد اخیر هه مانند موارد پیشی ، مفعوول مملوق به 21،«فس
                                                 

 .26. ممففی : 8
 .3. بلد: 9

 .603و  270و  269، معجم المصطلحات البلاغيّة و تطوّرها. نک: مملوب، 10
 .127، شرح عقود الجمان؛ سیوطی، 270، معجم المصطلحات البلاغية و تطورها. مملوب، 11
 .1/202، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة؛ خویي، 2/198، المختصر شرح، ًفتازانی، 2/319، المثل السائراثیر، . نک: اب 12
 .163-162، اساليب البدیع في القرآن. حسینی، 13
 .4راء: . اس14
 .29. مؤمنون: 15
 .1. زلزلة: 16
 .161-160، اساليب البدیع في القرآن. حسینی، 17
 .8. اعلی: 18
 .282. بقره: 19
 .41. ق: 20
 .85. حجر: 21
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 نوعی است.

حال، مواردی از اشتقاق وجود دارد هه مشتقات اختلاف معنایی دارند؛ به ای  صورت هه هر واژه عی در
اند. بوه ایو  در معانی چندی هاربرد دارد و هریک از مشتقات از معنایی متفاوت با معنای دیگر مشتق شوده

های مشوتق سبت به سایر جناسهنیم هه در مرًبۀ بالاًر از بلاغت و زیبایی ناطلاق می« اشتقاق پویا»نو ، 
ر»قرار دارد، مانند:  جس ور»سورۀ قمر. طبق ًوضیحی هه خواهد آمود،  9و  4در آیات « اُزْدُجِرس »و « مُزْدس جس « مُزْدس

شودن در معنای متعدی آن هه رانده« اُزْدُجِرس »دهد و در معنای لازم ای  ماده به هار رفته و پندگرفتن  معنا می
 آن دو، ًفاوت معنایی وجود دارد. رو میانباشد. ازای 

های ادبوی ممورح ًر از ًمامی آنچوه در آرایوههماهنگی میان واژگان قرآنی گسترده است، حتی گسترده
بینیم در جنواس و دیگور مویاست؛ شاهد آنکه، گاه قرآن هریم میان واژگان هماهنگی برقرار می هنود ولوی 

بلکه حتوی اشوتراک در یوک یوا دو حورف نیوز واژگوان را  اشتقاق نیز داخل نیست،های ادبی حتی شبهگونه
بُوا»برای نمونه، در  22سازد.همشوان می سس هُمْ بِما هس سس رْهس هُ أس یِْ  وس اللَّ تس کُمْ فِي الْمُنافِقی س فِئس ما لس ک و »هاربرد  23«فس

سس »موجو همشوانی دو واژه « س بُوا»و « أرْهس سس یْ »و « مُنافِقی »شده است. « هس تس یوز همشووانی شوایان ن« فِئس
 ًوجهی دارند.

 ایسوره. تعریف جناس درون2

دانان شرط اختلاف معنا را هه اشکال نیست و علتش آن است هه بلاغتهدام از ًعاریف جناس بیهیچ
هه دهند، درحالیًنها در جناس ًام باید وجود داشته باشد، در مقام ًعریف به ًمامی انوا  جناس ًسری می

طور هه اشاره شد، دهند. شاید همانم عمل ًوجهی به اختلاف معنا در غیرجناس ًام نشان نمیغالباد در مقا
جنواس »رو، داننود. ازایو دلیل ً ییر در شکل و اشوتقاق هلموه را هوافی میهمان اختلاف اندکِ معنایی به

ای آن سوورهاس درونجن»هنیم: گونه ًعریف میرا ای « ایجناس سوره»ًر طور خلاصهیا به« ایسورهدرون
ای در معنا، اختلاف داشته گونهاست هه واژگانی در سوره به هار رفته باشد هه در جنس حروف، اشتراک و به

 «باشند.
وجو هنیم؛ چوه در شوعر و چوه در نثور، آن را اگر ای  نو  جناس را خارج از قرآن هریم بشواهیم جست

جناس متنی آن است هه در مجمو  یک مت  »خواهد بود:  ًوانیم بنامیم و ًعریفش چنی می« جناس متنی»
 «ای در معنا، اختلاف داشته باشند.گونهواژگانی به هار رفته باشد هه در جنس حروف، اشتراک و به

                                                 
 . 45-41، «گزینی قرآننقش ًناسو واژگانی در واژه». نک: خرقانی، 22
 .88. نساء: 23
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قرار دارد هه ممکو  اسوت در درون یوک آیوه یوا در آیوات « ایآیهجناس »در مقابل « ایجناس سوره»
شوود و ًر، میدانی برای ایو  آرایوه در نظور گرفتوه میدر سوره فضایی هلی مجاور اًفاق بیفتد اما در جناس

« ایسوورهجنواس درون»شوود. هنگوام بررسوی شناسی مجمو  یوک سووره از آن منظور ممالعوه میزیبایی
هوا نیوز بششوی از موت  و سووره هسوتند. ًوانیم هنار بگوذاریم، چوون آنهای در آیات مجاور را نمیجناس

هایی هه ممالعه شد ممک  است در یک نمونه بششی از آن در آیات مجاور و بشش سوره همچنی  براساس
 آورد. وجود می های جدی بهدیگر فراًر از آن باشد و لزومی به ًفکیک آن دو نیست و دشواری

با بررسی و ًمبیق جنواس بوا ًعریوف سونتی آن در یوک سووره « ایسورهجناس درون»روش  است هه 
گیوریم و چهوارچوب در ای  نو ، جناس را فراًر از آیات مجاور و در درون سوره در نظور میمتفاوت است. 

حال، موارد جنواس سونتی در سووره را نیوز استق،وا آن، ًوسعه و م،ادیق آن، افزایش خواهد یافت. درعی 
 خواهد هرد و هار موضوعی در یک سوره خواهد بود.

ن یک سوره است و در هنار آن، ًکرار نیز بششی دیگر از ای بششی از سازواری میان واژگاجناس سوره
ها و آواهاست؛ با ای  ًفاوت هه در جنواس هامول هاست. در واقع، جناس هم ًکرار واژهای  هماهنگی واژه
هوایی شود و معنا ًازه است و جناس ناقص هم ًکرار ناقص واژه است و هلمهٔ دوم ًفاوتًنها لفظ ًکرار می

د دارد. به ای  دلیل، در هنار جناس مواردی هم از ًکرار واژگانی در ای  مقاله برای ًکمیول اندک با نظیر خو
 شود.هار یاد می

ًوان واژۀ بشر در سورۀ مدثر دانست هه چهار بار در ایو  سووره ًکورار ای را میسورهنمونهٔ جناس درون
ةٌ لِلْبس »شده است:  احس وَّ رِ*لس شس وْلُ الْبس ا إِلاَّ قس رِ.إِنْ هٰذس شس ا لِلْبس ذِیرد رِ*نس شس یٰ لِلْبس ا هِيس إِلاَّ ذِهْرس رِ*وس مس  24«شس

رود. است و انسان هه در مفرد و جمع به هار موی« بشره»دو معنا دارد: ظاهر پوست هه مفرد آن « بشر»
 اند هه پوستش نمودار است، برخلاف حیواناًی هه بدنشان را پشم و موو و هورک ورو بشر گفتهبه انسان ازآن

  25پوست ضشیم پوشانده است.
رِ »در « بشر» شس ةٌ لِلْبس احس وَّ رو، معنای انسوان اسوت. ازایو دیگر به« بشر»است و سه « پوست»معنای به« لس

، جناس ًام وجود دارد و رابمۀ آن سه با یکدیگر ًکرار است. ممکو  اسوت فاصولۀ «بشر»ها با ای  میان آن
معنای انسان است چندان زیاد نباشد هوه موانع نشست هه به« ربش»معنای پوست است با دوم هه به« بشر»

ای هه ممک  است موانع از جنواس بوه گونهشان زیاد است، بهجناس به شمار آید، ولی دو بشر دیگر فاصله
هوای ًقوارن زیبوایی میوان بشش« بشور»شمار آورد. ًکورار ًوان به ای میها را جناس سورهشمار آید اما آن

                                                 
 . 36، 31، 29، 25. مدثر: 24
 .3/221، مجمع البحرین؛ طریحی، 1/531، شمس العلوم؛ حمیری، 1/124، فاظ القرآنمفردات أل. راغو اصفهانی، 25
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م یره هه ازروی هبر و نشووت حوق را انکوار هورد و رقرار هرده است. در پاسخ سش  ولیدب مشتلف سوره ب
گردانود و دهد هه بشره و پوست را سویاه میقرآن را سحر و سش  بشر خواند، خداوند او را وعدۀ سقری می

موورد  هند هه آیات قرآن سش  بشر نیست، بلکه هشدار و مایۀ ًذهر بورای بشور اسوت. ایو خاطرنشان می
 دهد.دهندهٔ آن است هه قرآن هریم به همسانی واژگان در یک سوره اهمیت مینشان

 ذاریات ۀای در سورسورههای درون. جناس3

های ایموان های مکی است هه بوه ًحکویم پایوهسورۀ ذاریات ش،ت آیه دارد. ای  سورهٔ هریمه از سوره
اسوتوار را براسواس  هنود و عقیودهٔ یگانوه و قهوار میپردازد و انسوان را متوجوه قودرت و ًوانوایی خودای می

گیری بششوی از سووره بوه بوازگویی داسوتان پیوامبران و موضوع 26.نمایودریزی میپرهیزگاری و ایمان پایوه
شوود. در ایو  راسوتا، ق،وۀ پردازد و عذاب و نابودی آنوان را یوادآور میهای سرهش در مقابل آنان میملت

و حضرت موسی و داستان گردنکشان قوم عواد و ثموود و نووح را بازگفتوه و  حضرت ابراهیم و حضرت لوط
 شود: متعدد به هار رفته است هه در ذیل بیان می« رسل»مشتقات مادۀ 

یْهِمْ حِجس » لس *لِنُرْسِلس عس وْمٍ مُجْرِمِی س یٰ قس ا إِلس ا أُرْسِلْنس الُوا إِنَّ *قس لُونس ا الْمُرْسس هس یُّ مْبُکُمْ أس ا خس مس الس فس ةد مِوْ  طِویٍ .قس  27«ارس
ها برای ویرانی گلبه شکل پیاپی در ای  سه آیه، مأموریت فرشتگان را با مأموریت سنگ« ارسال»آمدن مادۀ 

هوم بورای رسوولان الهوی و هوم بورای « ارسوال»طور زیبوایی از موادۀ زند و بوهشهرهای قوم لوط پیوند می
 باران استفاده شده است.سنگ

هم برای فرستادن موسی و هم برای فرستادن باد استفاده شده اسوت « ارسال»مادۀ  در دو آیه دیگر نیز از
هه نشان دهندۀ آن است هه در عالم هستی؛ چه فرشتگان و چه پیامبران و چه جمواداًی ماننود سونگ و بواد 

وْنس بِسُ »ًوانند باشند: همه مأموران الهی می یٰ فِرْعس اهُ إِلس لْنس رْسس یٰ إِذْ أس ا وس فِي مُوسس ولْنس رْسس وادٍ إِذْ أس انٍ مُبِویٍ *وس فِوي عس لْمس
. قِیمس یصس الْعس یْهِمُ الرِّ لس سُولٍ إِلاَّ »نیز هلمهٔ رسول آمده است:  52در آیهٔ  28«عس بْلِهِمْ مِْ  رس ذِی س مِْ  قس ی الَّ سً ا أس لِكس مس ذسٰ هس

جْنُونٌ. وْ مس احِرٌ أس الُوا سس  «قس
ای زیبا از در سورۀ ذاریات آمده است هه نمونه« رسل» طبق آنچه بیان شد، شش مورد از مشتقات مادۀ

نشوی  معوانی متفواوًی را بوه واژگوان همای را شکل داده است؛ چراهه ای  ماده باًوجهجناس اشتقاق سوره
سازی واژگانی در سمص سوره، بیانگر آن است هه مأموریت الهی پیامبران ًا دیگر بر همسانسازد و افزونمی

 له خموط محوری سوره است.موجودات، ازجم
                                                 

 .3/232، صفوة التفاسير. صابونی، 26
 .33-31. ذاریات: 27
 .41و  38. ذاریات: 28
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لُوم»و « مُلِیم» ای است هه در سورهٔ ذاریات آموده اسوت: سورهای دیگر از جناس اشتقاق دروننمونه« مس
لُومٍ.» نتس بِمس ا أس مس نْهُمْ فس لَّ عس وس تس مِّ وس هُوس مُلِیمٌ*فس اهُمْ فِي الْیس ذْنس بس نس هُ فس اهُ وس جُنُودس ذْنس أسخس  29«فس

لاسمس »د هه خمایی مرًکو شود هوه مسوتحق سورزنش باشود. به هسی گوین« مُلِیم»  اسوتحقّ »، یعنوی «أس
لُووم» 30هرد.حالت اسم فاعلی نیز معنا شده است هه فرعون خود را ملامت می«. اللّوم اسوم مفعوول از « مس

وْم» طوور درخوور و مسوتحق سورزنش نیوز معنوا معنای هسی است هه سورزنش شوده اسوت. همی و به« لس
  31دهد.می

دشمنان الهی مستحق اربرد ای  دو واژه هه دارای جناس اشتقاق هستند، بر ای  مملو دلالت دارد هه ه
به سرانجام وخیمی هه در انتظارشوان هسوت، بور پیوامبر)ص( هویچ سرزنشوی روا و باًوجه ملامت هستند

 نشواهد بود.
ذِیرٌ مُبِیٌ *وس لاس » کُمْ مِنْهُ نس ي لس هِ إِنِّ ی اللَّ وا إِلس فِرُّ ذِیرٌ مُبِیٌ .فس کُمْ مِنْهُ نس ي لس رس إِنِّ ا آخس هِ إِلٰهد عس اللَّ لُوا مس جْعس سً « بیان» 32« 

انس »و  33معنای هشف و آشکارشدن چیزی استبه بس معنای صوورت لازم بوههه باب افعال آن باشد هوم به« أس
ابرای  ممکو  اسوت رود. بنوآشکار هرد و بیان هرد، به هوار مویمعنای صورت متعدی بهآشکار شد و هم به

  34معنای آشکار یا آشکارهننده بگیریم.را هه اسم فاعل از باب افعال است به« مبی »
ذِیرٌ مُبِیٌ  » در دو « مُبِوی »در هر دو آیه آمده است ولی آیا معنای هر دو یکی و ًکرار است یا معنوای « نس

نظورات در ًفسویرش مشتلوف اسوت: دانند و آیه متفاوت و جناس است؟ گروهی از مفسران آن را ًکرار می
واسمهٔ داشتِ  معجزات صورت مردد؛ نذیری هه بههنند و معنایش را یا بهبرخی یکی از دو معنا را ًعیی  نمی

ای ازسوی خداست یا نذیری هه بیوانگر چیزهوایی اسوت هوه بایود از آن ًرسوید، دهندههه بیمروش  است 
هید اسوت.ًکرار در ای  آیات به 36گیرند.و نواهی الهی میهنندهٔ اوامر معنای بیانیا به 35دانندمی  37سبو ًأ

بگیرند؛ به ای  ًرًیو هه آیهٔ قبل دعوت به اصول ایموان  برخی سعی دارند هرهدام را ناظر بر مملبی جداگانه
کُمْ مِنْهُ »هند. بنابرای ، ًکرار جملهٔ به خدا و ای  آیه دعوت به یگانگی ذات پاک او می ي لس وذِیرٌ مُبِویٌ  إِنِّ در « نس

                                                 
 .54و  40. ذاریات: 29
الفرقاان ؛ صادقی ًهرانی، 12/323، در تفسير قرآن مخزن العرفان؛ امی ، 12/557، لسان العربمنظور، ؛ اب 751، مفردات ألفاظ القرآن. راغو اصفهانی، 30

 .27/333، في تفسير القرآن
 .6/220، قاموس قرآن؛ قرشی، 9/6145، شمس العلوم؛ حمیری، 1/751، مفردات ألفاظ القرآن. راغو اصفهانی، 31
 .51-50. ذاریات: 32
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 38پرسوتی اسوتبر ًرک ایمان به خدا و در مورد دیگر انذار در برابر شرک و دوگانه« انذار»عنوان یک مورد به
در ایو   39شود و ًکراری نیسوت.یا اولی مربوط به مع،یت است و دومی مربوط به شرک، پس مشتلف می

 شود. متعلق انذار متفاوت میرسد و به حد جناس نمی« مُبِی »اقوال، ًفاوت معنای 
یعنوی « مُبِویٌ  » 50اما شاید وجه مناسو آن باشد هه میان معنای دو مبی  ًفاوت قائول شوویم: در آیوهٔ 

« مُبِویٌ  » 51آشکار، یعنی پی مبریِ م  با دلایل و معجزات روش  است و برای شما ناشناخته نیست. در آیۀ 
راه دارم و هژراهوۀ شوقاوت را از شواهتی و شرک را برایتان بیان مویپرسیعنی بیانگر؛ یعنی عاقبت دردناک بت

  40اند.هه برخی مفسران گفتهسازم؛ چنانسعادت برایتان جدا می

 طور ۀای در سورسورههای درون. جناس4

هایی است هه به اصول اعتقاد، یعنوی آیه است و ازجمله سوره 49طور در مکه نازل شده و شامل  سورهٔ 
سو روی مسئلهٔ معاد و سرنوشت های آن از یک پردازد و سنگینی بحثمی« و رسالت و بعث و جزا ًوحید»

  41دیگر بدان و مجرمان در روز عظیم است.نیکان و پاهان و ازسوی
ة»و « فاهِهِی » در سورۀ طور دو واژهٔ  اهِهس اهُمْ »هار رفته است: با فاصلهٔ چند آیه به « فس سً ا آ اهِهِی س بِمس هُمْ فس بُّ رس

. هُونس شْتس ا یس حْمٍ مِمَّ ةٍ وس لس اهِهس اهُمْ بِفس دْنس مْدس حِیمِ*وس أس ابس الْجس ذس هُمْ عس بُّ اهُمْ رس قس   42«وس وس
، اصول واحود التحقيقبنابر ًوضیص  43طبع است.معنای شوخبه« فاهه»معنای مملق میوه و به« فاههه»

یابد: در سش ، در عمول، متناسو با آن نمود میبودن است و ای  مملو در هر امر طبعدر ای  ماده، خوش
مزه در اخلاق، در طعم و مانند آن. ازجمله م،ادیق آن عبارت است از: میووه هوه در طبیعوت خوود خووش

اخلاق و زنودگی گووارا. اموا ًعجوو، ًونعّم و است، شوخی هه دلچسوو و لمیوف اسوت، انسوان خووش
   44ار اصل واحد معنایی است.مندی و خنده ازجمله آثبردن، شیرینی، بهرهلذت

وجوهی بیان شده است: اهول  18در آیهٔ « فٰاهِهِی »معنای میوه است اما در ًفسیر به 22در آیهٔ « فاههه»
هایی را هوه هنند؛ میووه و فاههوهوگو میهایی هه خدای ًعالیٰ به ایشان داده با هم گفتبهشت دربارهٔ نعمت

برند؛ از آنچه خدا به هند لذت میهایی هه پروردگارشان به ایشان میسانگیرند؛ از احخدا به ایشان داده می

                                                 
 .2/378، نمونه تفسير. مکارم شیرازی، 38
 .9/323، دة الابراركشف الاسرار و ع. میبدی، 39
 .1/1112، نور تفسيردل، . خرم40
 .22/406، تفسير نمونه؛ مکارم شیرازی، 3/243، صفوة التفاسير. صابونی، 41
 .22و  18. طور: 42
 .3/381، العين كتاب. فراهیدی، 43
 .  144-9/143، الكریم القرآن كلمات فی التحقيق. م،مفوی، 44
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 45هنند.ایشان داده اظهار شگفتی می
هُمْ »به هار رفته است و با « فاههه»پیش از « فٰاهِهِی »رسد چون به نظر می بُّ اهُمْ رس سً ا آ ، هه از عموای «بِمس

معنای دریافت میوه باشود و بوا معوانی نباید به نشی  شده است،گوید، همطور مملق سش  میپروردگار به
گوینود. بنوابرای  در دیگر همراه است؛ یعنی شادمان و در هیف و در شگفت هستند و با هم از آن سش  می

اند در دو معنای متفاوت به هار رفته« فکه»ای زیبایی صورت گرفته است و مشتقات مادهٔ اینجا جناس سوره
 قاقی معمولی است.و فراًر از یک جناس اشت

ّ  »هنیم هه واژگان همچنی  در سورهٔ طور مشاهده می نون»و « مس هه هر دو مشتق از یک ماده و ازنظر « مس
ّ  »اند. معنا نیز متفاوت هستند، به هار رفته نون»هردن و انعام« مس معنای مرگ اسوت و جنواس اشوتقاق به« مس

ا »زیبایی صورت گرفته است:  ا هُنَّ رْ قالُوا إِنَّ هِّ ذس ومُومِ*فس ذابس السَّ قانا عس یْنا وس وس لس هُ عس مس َّ اللَّ *فس هْلِنا مُشْفِقِی س بْلُ فِي أس قس
نُونِ. یْوس الْمس صُ بِهِ رس بَّ رس تس قُولُونس شاعِرٌ نس مْ یس جْنُونٍ*أس كس بِکاهٍِ  وس لا مس بِّ ةِ رس نْتس بِنِعْمس ما أس   46«فس

ة» هنند.چیزی است هه با آن وزن می« مّ  »واژهٔ  نهوادن بوه دو صوورت نعمت سنگی  اسوت. منت« مِنَّ
شود: مس َّ فولان علوی . با انجام فعل؛ وقتی هسی به دیگری نعمت زیاد و ارزشمندی بدهد گفته می1است: 

دْ مس َّ »فلان. از ای  معناست:  قس لْمُؤْمِنِی س  لس ی اس لس للّٰهُ عس های سونگی  و بوزرگ جوز از هه درحقیقت، ای  نعمت« اس
. منت با سش  و زبان هه ای  هار در میان مردم ناپسند است، مگر آنجا هه 2ای ًعالیٰ از دیگری نیست؛ خد

  47هفران نعمت صورت گیرد.
وّ  »هنود: هردن را ذهور میبرای ای  ماده سه معنای شمارش نعمت، بششش و قموع تهذیب اللغة : المس
  ّ ّ  الاعْتِداد. و المس اء. و المس مس مْ : العس شمارش نعمت، همان منت زبانی است و عما، هموان منوت  48«ع.: القس

« منّوة»هشویدنِ نعموت را رخ نهادن و بوهدانند و منتعملی. معنای قمع را برخی معنای اصلی ای  ماده می
هند )دیگر بر او لازم نیست در مقابل نعمت ًشوکر هنود یوا چیوز شده را قمع میگویند. چون وظیفۀ نعمت

سوبو آن از گرفتواری قموع و خوارج معنای نعمت است. چون شوشص بهبه« منّة»( نیز دیگری انجام دهد
   49گویند هه قاطع زندگی است.« منون»معنای مقمو  است و مرگ را از آن جهت به« ممنون»شود می

هوار رفتوه سش  از عمل انسان و مشوتقات ایو  مواده بوه  21و  19، 16همچنی  در سورهٔ طور در آیات 
قُوا»و « خالِقُون»، «خُلِقُوا»سورهٔ طور نیز هاربرد  36و  35آیات است. در  لس  هنیم.را مشاهده می« خس

                                                 
 .9/11، نالميزان فی تفسير القرآ. طباطبایی، 45
 .30-29و  27 -26. ذاریات: 46
 .777،مفردات ألفاظ القرآن. راغو اصفهانی، 47
 .15/339، تهذیب اللغة. ازهری، 48
 .6/292، قرآن قاموس. قرشی، 49
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 نجم ۀای در سورسورههای درون. جناس5

 استفاده شده است: « هویٰ »در سورهٔ نجم چهار مرًبه از مشتقات مادهٔ 
وی. »2و  1 جْمِ إِذا هس ویوس النَّ لَّ صاحِبُکُمْ وس ما غس وی*وس *ما ضس ِ  الْهس نْمِقُ عس  50؛« ما یس
هِمُ الْهُدی. »3 بِّ هُمْ مِْ  رس دْ جاءس قس نْفُسُ وس لس

س
ی اأْ هْوس سً بِعُونس إِلاَّ الظَّ َّ وس ما  تَّ  51؛«إِنْ یس

هْوی.. »4 ةس أس فِکس سً  52«وس الْمُؤْ
 در ل ت به دو صورت استعمال شده است: « هویٰ »مادهٔ 

ی»أ.  ود ی، هس هْوس ، یس وِیس یٰ » 53داشت  است.عنای دوستمهه به« هس وس هْواء»هه جمع آن « هس اسوت از ایو  « أس
  54معناست و خواهش نفس، غلبۀ محبت بر دل و عشق چه در موارد خیر و چه شر است.

ا»ب.  یًّ ا و هُوِ یًّ وِ هْوِي، هس ی، یس وس ی»؛ یعنی از بالابه پایی  سوقوط هورد. «هس ووس ی و انْهس هْووس ی، أس ووس ؛ یعنوی «هس
ط.  قس هْوس »سس   55یعنی او را ساقط هرد.« اهُ أس
وی» یٰ »و  1در آیهٔ « هس هْوس ی»و  3در آیهٔ « هوی»معنای دوم و سورهٔ نجم به 53در آیهٔ « أس هْوس  23در آیوهٔ « سً

 معنای نشست است. به
یٰ » هْوس ةس أس فِکس سً شوده را فورو فکنود. اغلوو مفسوران مق،وود از ؛ یعنی خداونود شوهرهای واژگون«وس الْمُؤْ

رو شد و ای  احتمال هم داده شده است هوه منظوور ًموامی دانند هه زیرورا شهرهای قوم لوط می «مؤًفکة»
اسوتفاده « أهووی»ای  شهرها از هردن منظور ساقطخداوند به 56هایی باشند هه با عذاب ویران شدند.آبادی

فواصول سووره و هوم بوا  دلیل آوایی هم با بافوتبر بُعد معنایی، بههرد هه بهتری  انتشاب است، چون فزون
دربارهٔ سقوط ستاره به هار رفوت. ًنواظرِ میوان « هوی»هاررفته در آن سازگار است. در آغاز سوره، واژگانِ به

های مجرمان در زمی  با سقوط ستاره از آسمان، ای  اشاره را دارد هه گسوترهٔ حکوموت هردن ساختمانساقط
های مشورهان هردن ساختمانندنی، فعل الهی است و ساقطها و زمی  است و هر فروفکالهی سراسر آسمان

 هردن ستارگان ناچیز است.در برابر ساقط
نْفُسُ »در « هوی»هاربرد 

س
أْ ی اس هْوس سً لظَّ َّ وس مٰا  بِعُونس إِلاَّ اس تَّ ووی»در مقایسه با « إِنْ یس ِ  الْهس نْمِقُ عس ایو  « وس ما یس

هنود اموا در مقابول ایو  مشورهان نفس خود پیروی نمیز هوایِ دهد هه پیامبر)ص( هرگز انکته را نشان می
                                                 

 . 3-1. نجم: 50
 .23. نجم: 51
 .51. نجم: 52
 .15/3۷2، العرب لسانمنظور، ؛ اب 6/2538، الصحاح. جوهری، 53
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هِمُ »هنند. هستند هه از اوهام و خرافات و آنچه زاییدهٔ پندار و هوایشان است، پیروی می بِّ هُمْ مِْ  رس دْ جٰاءس قس وس لس
لْهُدیٰ   است.« هدیٰ »با « هویٰ »نیز بیانگر مقابلهٔ « اس

 ها در سوره مکرر به هار رفته است: شود هه مشتقات آنه میدر سورۀ نجم واژگان دیگری نیز مشاهد
وا »مشتقات مادهٔ وحی چهار مرًبه به هار رفتوه اسوت:  بْودِهِ مس ویٰ عس یٰ إِلس وْحس وأس یٰ؛ فس حْويٌ یُووحس إِنْ هُووس إِلاَّ وس

یٰ. وْحس   57«أس
أس »هشت مرًبه به هار رفته است: « رؤیت»مشتقات مادۀ  وا رس ادُ مس بس الْفُوؤس وذس ا هس وا مس ویٰ مس لس وهُ عس ارُونس تُمس یٰ*أس فس

یٰ  ةد أُخْرس زْلس آهُ نس دْ رس قس یٰ*وس لس رس یٰ » 58؛«یس تس وس الْعُزَّ یْتُمُ اللاَّ أس رس یٰ*أس فس هِ الْکُبْرس بِّ اتِ رس یٰ مِْ  آیس أس دْ رس قس وذِي » 59؛«لس یْتس الَّ أس رس أس فس
یٰ  رس هُوس یس یْوِ فس هُ عِلْمُ الْ س ی، أس عِندس لَّ وس یْ » 60؛«سً نْ لس یٰ.وس أس وْفس یُرس هُ سس عْیس نَّ سس یٰ*وس أس عس ا سس انِ إِلاَّ مس نسس  61«سس لِلِْْ

ت» معنای علوم بوا دو مفعوول متعودی ، نگاه با دیده و دل است. دیدن با چشم با یک مفعول و بوه«رُؤْیس
ت در آیات  62شود.می بسیاری نیز  63طبق نظر برخی مفسران، شهود باطنی و دیدن با دل است. 13ًا11رُؤْیس
نویسنده نیز ای  نظر را دارد. دلیل ای  اختلاف آن است هوه متعلوق رؤیوت  64دانند.را رؤیت با چشم می آن

 چیست: پروردگار یا جبرئیل؟ اگر دیدن پروردگار باشد، قمعاد شهود قلبی است.
یْتُمُ »هه دیدن آیات هبرای الهی است، دیدن با چشم است. دربارۀ  18در آیهٔ  أس رس رس »هه « أس فس یْتس أس فس در آیوۀ « أس

دانند، چون به اجرام مرئوی ًعلوق نیز حکم آن را دارد، دو نظر وجود دارد: برخی آن را از رؤیت عی  می 33
معنای اخبرونوی به« أفرأیتم»اند: برخی نیز گفته 65شود.معنای استفتا باشد متعدی نمیگرفته است و اگر به

ای اخبرونی أ لهذه الاصنام قودرة »ثانی، محذوف است؛ است و مفعول اولِ رأیت، اصنام مذهوره و مفعول 
و مناًی هه بت سومی  و یکی دیگر  اندیعنی خبر دهید مرا هه لات و عزی هه دو بت« علی شیء فتعبدونها؟

هوا صوادر هاست آیا قدرت بر چیزی دارند و نفوع و ضورر از آنًر از آناز اصنام است یا آنکه فروًر یا پست
ها هنید؟ ای  استفهام انکاری است، یعنی ایو  اصونام را قودرت بور ی  جهت شما پرستش آنشود ًا از امی

  66فایده است.ها را عبث و بیچیز نیست و عبادت شما آنهیچ
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یْوِ »در « رُؤْیست» لْ س هُ عِلْمُ اس ریٰ  أس عِنْدس هُوس یس دانسوت ، از نوو   67هننود.معنوا می« یعلوم»را مفسران غالباد « فس
 ی است.دیدن قلب

وْفس یُریٰ »رؤیت در  هُ سس عْیس نَّ سس ًواند معنای متفاوًی داشته باشد. معنوایش آن اسوت هوه هور مینیز « وس أس
دهد ناگزیر در آینده دیده خواهد شد؛ به ای  معنا هه ثواب و عقاب داده خواهد شود، هاری انسان انجام می

وْفویٰ.ثُمَّ یُجْ »هه آیهٔ بعد آن را بیان هرده است: همچنان
س
أْ زٰاءس اس لْجس ًوانود در طبوق ایو  معنوا دیودن می 68«زٰاهُ اس

 معنایی هنایی هه همان پیامد عمل و پاداش و هیفر باشد به هار رفته باشد. 
ت»به آنچه یاد شد باًوجه در ای  آیات هاربرد پویایی دارد و در معانی متعددی استفاده شده است « رُؤْیس

هایی به آن، نمونهشدن باشد و باًوجهلبی، خبردادن، دانست  و ثواب و عقابهه شامل دیدن چشمی، دیدن ق
یٰ »از جناس اشتقاق یا جناس ًام شکل گرفته است.  أس یٰ »، «رس رس یْتس »، «یس أس رس یْتُمُ »، «أس فس أس رس یٰ »و « أس فس بوا هوم « یُورس

یٰ »ای و جناس اشتقاق سوره رس یٰ »ای دارند. جناس ًام سوره 35و  12در آیۀ « یس رس یٰ »و « یس را از نو  جناس « یُرس
 ًوان دانست.ناقص با اختلاف در حرهات نیز می

 قمر  ۀسورای در سورههای درون. جناس6

آیه دارد. فضای حاهم بر ای  سوره، فضای ًهدید و  55های مکی است و سورهٔ مبارهه قمر ازجمله سوره
شکال گوناگونی از عذاب و هلاهت به نم   69گذارد.ایش میانذار است و اس

 هایی از واژگانِ همشوان به هار رفته است:در ای  سوره مجموعه
 «اُزْدُجِرَ »و « مُزْدَجَر  . »1. 6
رٌ » جس ا فِیهِ مُزْدس اءِ مس نبس

س
هُمْ مِ س اأْ اءس دْ جس قس جْنُوونٌ وس » 70؛«وس لس والُوا مس ا وس قس نس بْودس بُوا عس وذَّ کس ووْمُ نُووحٍ فس هُمْ قس بْلس تْ قس بس ذَّ هس

.ازْدُ    71«جِرس
جْر» برخی  72رود.راندن با بانگ و صداست. سپس گاهی در صدا و گاهی در مملق راندن به هار می« زس
هُ » 73اند.دانان آن را منع و نهی معنا هردهل ت ًُ رْ جس هُ »و  «زس ًُ رْ جس رس »هر دو به یک معناست. « ازدس جس در اصل « ازْدس

در صفت جهر « زاء»آن دو به دال قلو شده است ًا با سبو نزدیکی مشرج به« ًاء»بوده است هه « ازًجر»

                                                 
 .530، الجلالين تفسير؛ محلی، سیوطی، 4/191، زاد المسير في علم التفسيرجوزی، ؛ اب 9/272، مجمع البيان. طبرسی، 67
 .9/436، التبيان فی تفسير القرآن. طوسی، 68
 .3/264، التفاسير؛ صابونی، صفوة 19/55، الميزان في تفسير القرآن. طباطبایی، 69
 .4. قمر: 70
 .9. قمر: 71
 .378، مفردات ألفاظ القرآنصفهانی، . راغو ا72
 .4/318، لسان العربمنظور، . اب 73
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  74همشوان شود.
ر»در  جس معنای معنای ازدجار است یا اسوم مکوان و بوهدو احتمال وجود دارد: یا م،در میمی و به« مُزْدس

وار و بوه شوکل لازم گاه بوه« إزدجار» 76علامه آن را م،در میمی دانسته است. 75موضع ازدجار. جای إنزِجس
ه فازدجر؛ یعنوی نهواه فوانتهی.»شود هه در ای  صورت، حالت مماوعه دارد: میاستعمال  رس جس از ًعبیور  77«زس

ازدجار مو  ًعوذیو »به همان معنای مماوعه به هار رفته است: « مزدجر»آید هه برخی ًفاسیر به دست می
عاظ.» 78؛«أو وعید ًّ دهد و ر و منع و معنا میهند هه زجراغو آیه را منع و طرد از انجام گناهان معنا می 79«ا

   80متعدی است.
در ًوصیف حضرت نوح است هه او را ممرود هردند و از خوود دور سواختند. ایو  قوول نیوز « اُزْدُجِرس »

  81اند.وجود دارد هه در ادامهٔ همان سشنشان است هه نوح دیوانه است، جنیان او را آزرده
ر»دهد، را ًرجیص می به آنچه بیان شد و نویسندهٔ ای  مقاله آنباًوجه جس در معنای لازمِ ای  ماده بوه « مُزْدس

در معنای متعدی آن. بنابرای  میان آن دو ًفواوت معنوایی نیوز « اُزْدُجِرس »دهد و هار رفته و پندگرفتن  معنا می
 وجود دارد.

 «سُعُر. »2. 6
فِ » ا لَّ ا إِذد بِعُهُ إِنَّ تَّ ا نَّ احِدد ا وس نَّ ا مِّ رد شس الُواْ أس بس قس لٍ وس سُعُرٍ*فس لاس لٍ وس سُعُرٍ. 82ی ضس لاس   83«إِنَّ الْمُجْرِمِی س فیِ ضس

عْر»اند: یکی دو معنا ذهر هرده« سعر»برای مادهٔ  ها »معنای لهیو و فروزش آًش. به« سس ًُ رْ عَّ ها و سس ًُ رْ عس سس
ها ًُ رْ سْعس برخوی سُوعُر را  85«ر.سُعار و سُوعْر: حور النوا»نویسد: نیز می لسان العرب 84آًش را افروختم.«: و أس

عِیر دانسته عِیرُ بهجمع سس معنوای  86معنای آًوش و لهیوو آن اسوت.اند هه اسمی از اسمای جهنم است و سس
عْریٰ  87دیگر ای  ماده، جنون است: سُعْرُ و سُعُر: جنون. جْنون و جمع آن سُعُر و سس عِر؛ یعنی مس است. و في  سس

                                                 
 .5/2765، العلوم شمس؛ حمیری، 10/318، اللغة تهذیب. ازهری، 74
 .3/315، البحرین مجمع؛ طریحی، 291 /29، الكبير التفسير. فشر رازی، 75
 .9/57، الميزان فی تفسير القرآن. طباطبایی، 76
 .10/318، تهذیب اللغة. ازهری، 77
 .5/164، انوار التنزیل و اسرار التأویل. بیضاوی، 78
 .19/57، الميزان فی تفسير القرآن. طباطبایی، 79
 .378، مفردات ألفاظ القرآن. راغو اصفهانی، 80
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 .4/366، العرب لسانمنظور، . اب 85
 .3/331، مجمع البحرین؛ طریحی، 5/3080، شمس العلوم. حمیری، 86
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لٰالٍ وس سُعُرٍ أي جُنُون   88.القُرآن: فِي ضس
؟! در ایو  سورهٔ قمر از زبان قوم ثمود است هه گفتند: آیا ما بشری از جنس خود را پیوروی هنویم 24آیهٔ 

صوورت صورت، در گمراهی و دیوانگی خواهیم بود. در ًفسیر آیه، هر دو معنای جنون و آًوش و عوذاب به
 90ًر است.با سیاق مناسوگونه هه علامه قائل است، معنای جنون اما همان 89احتمال بیان شده است،

ولوی  91عباس منقول است،سورهٔ قمر نیز گرچه هر دو احتمال بیان شده و معنای جنون از اب  47در آیهٔ 
 92اند همان معنای آًش و عوذاب اسوت.آنچه با آیات قبل و بعد هماهنگ است و غالو مفسران آن را گفته

ةُ »در آیهٔ پیشی  سش  از قیامت است:  اعس لِ السَّ ورُّ بس مس ویٰ وس أس دْهس ةُ أس واعس وْعِودُهُمْ وس السَّ و در آیوهٔ بعود چنوی   93«مس
.»فرماید: می رس قس سَّ سس یٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مس لس ارِ عس بُونس فِي النَّ وْمس یُسْحس  94«یس

در « سُوعُر»ی صورت گرفتوه اسوت و ای زیبایسورهبه آنچه یاد شد، در ای  دو آیه جناس ًام میانباًوجه
 معنای آًش و عذاب به هار رفته است. معنای جنون و در یک آیه بهبهیک آیه 
ای بوه ًور آمود و هنایوهمعنای جنون هه در آیوه پیشًواند ایهام داشته باشد بهعقیده نگارنده آیه نیز میبه

قوع، در وا«. عوذاب»یا « جنون»ًری برخوردار باشد نسبت به صرفاد سش  آنان بزند و از بار معنایی گسترده
دانسوتند. قورآن هاربرد دوبارهٔ ای  واژه بازگشتی به سش  مجرمان است هه پیروی از پیامبران را دیووانگی می

پیروی از پیامبران. دلیل عدمدلیل پیروی، بلکه بهدهد اما نه بهای  سشنشان را مجدد به خود آنان ًحویل می
لٍ وس سُعُرٍ »به ای  دلیل، ًرهیو  لاس دهد امل بیان شد. خداوند با آوردن ای  واژه ای  پیام را میمجدداد ه« فیِ ضس

هننود و در قیاموت در هه در واقع آنان در شرایط هنونی دارای گمراهی و جنون هستند هه از حق پیوروی نمی
رد، گمراهوی و جنوون دارد یوا آنآًشی سوزناک خواهند بود. آن هوه هه آًش و عذاب آخرت را برای خود بِشس

 ایش ابدی را؟امنیت و آس
کِر»و « ذِکْر. »3. 6  «مُدَّ
هِر»و « ذِهْر» هِر»مرًبه و  5« ذِهْر»هه مشتق از آن است در سراسر سوره وجود دارند: « مُدَّ مرًبه،  6« مُدَّ

هِرٍ »ازجمله در  لْ مِْ  مُدَّ هس هْرِ فس ا الْقُرْآنس لِلذِّ رْنس سَّ دْ یس قس است، ایو  ًکرار شده  40، 32، 22، 17هه در آیات « وس لس
 اند.دو واژه ًوأمان آمده

                                                 
 .1/358، المحيط في اللغةعباد، ب . صاحو88
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 «نُذُر. »4. 6
ذُرُ »یازده مرًبه در سورهٔ قمر آمده است: « نُذُر» هلمهٔ  ْ ِ  النُّ ًُ ا  مس ةٌ فس الِ س ةٌ بس ابِي وس » 95؛«حِکْمس ذس انس عس یْفس هس کس فس

ابِي وس نُذُرِ » 96؛«نُذُرِ  ذس ذُوقُوا عس ذُرِ » 97؛«فس مُودُ بِالنُّ تْ ثس بس ذَّ بس » 98؛«هس ذَّ وذُرِ هس وْمُ لُوطٍ بِالنُّ هُمْ » 99؛«تْ قس رس نوذس ودْ أس قس وس لس
ذُرِ  وْا بِالنُّ ارس مس تس ا فس نس تس مْشس ذُرُ » 100؛«بس وْنس النُّ اءس آلس فِرْعس دْ جس قس   101«.وس لس

هوه م،ودر « انوذار»معنای بوه« نوذیر»أ. جموع  سه احتمال ممرح اسوت:« نُذُر»در ساختار و معنای 
دادن نسوبت بوه چیوزی اسوت هوه آگاهی« انذار» 103باشد؛« ذاران»معنای ب. خودش م،در به 102است؛

ذِیر به« نُذُر» ج. 104ًرسیدنی است و باید از آن پرهیز هرد؛ دهنده است هه بر یعنی بیم« مُنْذِر»معنای جمع نس
  105دادن یا انذار در آن باشد؛ خواه انسان یا غیرانسان.شود هه بیمهر چیزی اطلاق می
معنای منوذر دادن و هشدار به هار رفته است و گاه به، یعنی بیم«انذار»معنای به« رنُذُ »در سورهٔ قمر گاه 

ابِي وس نُذُرِ »دهنده. در و بیم ذس انس عس یْفس هس کس « نوذیر»اند هوه یوا جموع دانسوته« انذار»معنای مفسران آن را به« فس
جملوه ان،واریان، برخوی از مترجموان، از 106معنای انذار اسوت یوا خوودش م،ودر بوه ایو  معناسوت.به

هوا. برخوی دیگور ازجملوه اسوتادولی، دادناند: هشدارها یا بیمپورجوادی، صفوی نیز آن را جمع معنا هرده
 دادن.اند: هشدار یا بیمآیتی، مجتبوی نیز آن را مفرد معنا هرده

 باشد.« انذار»معنای نیز اقتضای همی  امر را دارد هه به« عذاب»با « نُذُر»نشینی هم
ابِي وس نُذُرِ »در  ذس ذُوقُوا عس نشوینی نیوز اقتضوای آن را دارد هوه نیز همی  ًرهیو وجوود دارد و هموی  هم« فس

وذُوقُوا»نشینی ای  ًرهیو با  فعول باشد. ًفاوًی هه ای  آیه با آیۀ پیشی  دارد، هم« انذار»معنای به« نُذُر» « فس
وْق»شود مراد از آن عقوبت باشد. است هه موجو می معنای چشیدن و وجود طعم در دهوان اسوت و به« ذس

نیازمنود « اِنوذار»گیرد اموا نسوبت بوه چشیدن به عذاب ًعلق می 107در قرآن برای عذاب اختیار شده است.

                                                 
 . 5. قمر: 95
 .  30، 21، 18، 16مر: . ق96
 .39، 37. قمر: 97
 .  23. قمر: 98
 .  33. قمر: 99

 .  36. قمر: 100
 . 41. قمر: 101
 .10/6550، شمس العلوم. حمیری، 102
 .3/491، مجمع البحرین. طریحی، 103
 .14/302، اللغة تهذیب. ازهري، 104
 .5/202، لسان العربمنظور، ؛ اب 798، مفردات ألفاظ القرآن. راغو اصفهانی، 105
 .19/69، الميزان فی تفسير القرآن. طباطبایی، 106
 .3/31، قرآن قاموس؛ قرشی، 332، مفردات ألفاظ القرآن. راغو اصفهانی، 107



 116،  شمارة پياپی 1، شماره هشتمنشریه علوم قرآن و حدیث، سال پنجاه و  / 146

 

داند هه مق،ود از آن متعلقِ انذار است هه عذاب باشود. را در اینجا م،دری می« نُذُر»ًأویل است. علامه 
    108باشد.« آثار نذري»یا « ذوقوا م،داق نذري»داند هه میعاشور آن را به ًقدیر مضاف اب 

ذُرُ »در  ْ ِ  النُّ ًُ ا  مس ةٌ فس الِ س ةٌ بس معنای بوه« نوذیر»جموع « نُوذُر»نویسد هه هلمهٔ علامه در ذیل آیه می« حِکْمس
ل بوه رساندن است. هر دو معنا صحیص است، هرچند معنای اوو بیم« انذار»معنای رسان یا بهو بیم« منذر»

  109ًر است.فهم نزدیک
ذُرِ » در  مُودُ بِالنُّ تْ ثس بس ذَّ و معنوا « انذار»معنای . م،درِ به1گانهٔ پیشی  ممرح است: نیز احتمالات سه« هس

است « منذر»معنای . جمع نذیر به2شود هه ثمود هشدار پیامبرشان صالص) ( را دروغ انگاشتند؛ چنی  می
منزلوۀ ًکوذیو ًموامی یامبران را ًکذیو هردند؛ چون ًکذیو یک پیوامبر بهشود هه ثمود پو معنا چنی  می

شود: پیامبران است، چراهه رسالتشان یکی است و اختلافی میانشان نیست و نظیر ای  فرمایش خداوند می
لِی س » لْمُرْسس مُودُ اس تْ ثس بس ذَّ  111گردد.است و به دو معنای پیشی  باز می« انذار»معنای . جمع نذیر به3 110؛«هس

معنای منذر باشد، ًرجیص دارد هم به دلیول آیوهٔ سوورۀ جمع نذیر به« نُذُر»عقیدۀ نگارنده ای  معنا هه به
و دلیل آیات پس از ای  آیه هه خداوند بلافاصله ایو  سشنشوان را بور ایو  ًکوذیشعراء هه گذشت و هم به

یْ »هند: متفر  می یْوهِ مِوْ  بس لس هْرُ عس لٍ وس سُعُرٍ*أس أُلْقِيس الذِّ لاس فِي ضس ا لس ا إِذد بِعُهُ إِنَّ تَّ ا نس احِدد ا وس ا مِنَّ رد شس الُوا أس بس قس ولْ هُووس فس وا بس نِنس
شِرٌ. ابٌ أس ذَّ  112«هس

؟! ا پیوروی هنویمدلیل یادشده برای ای  ًکذیو آنان عبارت است از اینکه گفتند: آیا بشری از خودمان ر
 ؟! ای  سشنان با ًکذیو فرد ًناسو دارد هه منذر باشد نه انذار.آیا از میان ما ای  پندنامه بر او افکنده شده

وذُرِ »معنای منذر گرفتیم، در را جمع نذیر به« نُذُر»اگر در ای  آیه،  ووْمُ لُووطٍ بِالنُّ تْ قس بس ذَّ هوه ماننود آن « هس
ذُرِ وس »است نیز چنی  است. آیۀ  وْا بِالنُّ مٰارس تس نٰا فس تس مْشس هُمْ بس رس نْذس دْ أس قس بوه هه در اداموهٔ داسوتان لووط اسوت باًوجه« لس

هُمْ »با « نُذُر»همنشینی  رس نْذس اصرار بر جدال و القای شک اسوت و « ًماری»ًرجیص دارد. « انذار»، معنای «أس
هوا و هشودارهایش ی آنوان بوا وی در بیمشود هه لوط آنان را به مؤاخذهٔ سشت ما بیم داد ولومعنا چنی  می

  113مجادله و ستیزه هردند.
ذُرُ »در آیۀ  وْنس النُّ اءس آلس فِرْعس دْ جس قس معنای به« نُذُر. »1اند: گانه را ممرح هردهنیز مفسران احتمالات سه« وس لس

. 3آیوات ًرسواند؛  ها را بوا آنهه همان آیاًی باشد هه موسی آن« انذار»معنای به« نذیر». جمع 2؛ «انذار»
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 .141. شعراء: 110
 .19/79، الميزان فی تفسير القرآن. طباطبایی، 111
 .25-24. قمر: 112
 .19/81، الميزان فی تفسير القرآن. طباطبایی، 113
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هه موسی و هارون و دیگر پیامبران باشند، چون پیام دیگر پیوامبران را نیوز بوه « منذر»معنای به« نذیر»جمع 
 114گوش آنان رساندند.
دِرٍ »پس از آن آیه،  زِیزٍ مُقْتس خْذس عس اهُمْ أس ذْنس أسخس ا فس هس ا هُلِّ نس ًِ ا بُوا بِآیس ذَّ ای ًوانود قرینوهآمده اسوت. آیوات می 115«هس

ًناسوو بیشوتری دارد. « منوذر»با آمدن « جاء»هه ًعبیر انذارات است؛ همچنان« نُذُر»باشد هه مق،ود از 
ای واژه« ایهوام»پذیرفت. در « استشدام»یا « ایهام»ًوان دو معنایی را به طریقۀ گونه آیات میرو در ای ازای 

ای نهوان، معنوای دلیل قرینهینده یا نویسنده بهشود هه دو معنا دارد: یکی نزدیک و دیگری دور. گوآورده می
آن اسوت « اسوتشدام»آرایۀ  116هند. در برخی موارد ممک  است هر دو معنا اراده شده باشد.دور را ق،د می

ای با دو معنا یا بیشتر آورده شود و از خود آن واژه یک معنا و از ضمیرش معنایی دیگور ق،ود شوود. هه واژه
ن است هه همراه لفظ مشترک، هلماًی آورده شوند هه هرهدام ناظر به یک معنای لفوظ ای از استشدام آگونه

 117 باشد.
یاد شد، ای  واژه در دو معنای متفاوت در سورۀ قمر به هار رفتوه اسوت: « نُذُر»به آنچه در معنای باًوجه

معنای بوه« نوذیر» معنای آن و جموعبوه« نوذیر»معنای آن باشد یا جموع هه م،در است یا خود به« اِنذار»
ای در سوورۀ قمور هه صفت و دارای معنای فاعلی است. بنابرای ، ًرهیبی از ًکرار و جناس ًام سوره« منذر»

 پدید آمده است.
بُر. »5. 6  «زُ

ةٌ »به هار رفته است: « زُبُر»در سورۀ قمر دو مرًبه واژۀ  اءس رس کُمْ بس مْ لس یْرٌ مِْ  أُولٰئِکُمْ أس ارُهُمْ خس بُورِ*وس أس هُفَّ فِي الزُّ
بُرِ. لُوهُ فِي الزُّ عس يْءٍ فس   118«هُلُّ شس

بُور»جمع « زُبُر» بُور»خط باشد و نام معنای هر هتابی است هه درشتبه« زس به هتاب ویوژهٔ داود) ( « زس
مق،وود هتوو  43در ای  دو آیه متفاوت اسوت. در آیوۀ « زُبُر»مق،ود از  119نیز اخت،اص پیدا هرده است.

ناموۀ اعموالی اسوت هوه  52اما مق،ود از آن در آیوۀ  120است هه بر پیامبران نازل شده است آسمانی پیشی 
  121شود.وسیلۀ فرشتگان نگهبان بر انسان نوشته میبه

                                                 
 .19/82، الميزان فی تفسير القرآن؛ طباطبایی، 14/90، روح المعاني؛ آلوسی، 9/292، مجمع البيان. طبرسی، 114
 .42. قمر:115
و  219وو217، معجام المصاطلحات البلاغياة وتطوّرهاا؛ مملوب، 2/152، الاتقان في علوم القرآن؛ سیوطي، 2/40، خزانة الأدبحِجّۀ حموي، . نک: اب 116

 .352، شناسی قرآن از نگاه بدیعزیبایی، خرقانی، 435و433
 .381-380 شناسی قرآن از نگاه بدیع،زیبایی؛ خرقانی، 72و70، معجم المصطلحات البلاغية و تطورها. نک: مملوب، 117
 .52و  43مر: . ق118
 .377، مفردات ألفاظ القرآن. راغو اصفهانی، 119
 .19/84، الميزان في تفسير القرآن؛ طباطبایی، 4/202، زاد المسير في علم التفسيرجوزی، . اب 120
 .19/88، الميزان فی تفسير القرآن؛ طباطبایی، 9/461، التبيان فی تفسير القرآن. طوسی، 121
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ای دانسوت و هواربرد مکورر م،داقی از جناس ًوام سوورهًوان به ًفاوت معنا، ای  دو واژه را میباًوجه
سازی در سمص واژگان سوره است. همچنی  انتشواب قرآن به همسان دهندۀ علاقۀدر سورۀ قمر نشان« زُبُر»

هوه « نُوذُر»مثول هند؛ هاررفته در فواصل سورۀ قمر برقرار میای با دیگر واژگانِ بهالعادهای  واژه ًناسو فوق
 .47در آیۀ « سُعُر»و  45در آیۀ « دُبُر»گذشت و 

 الرحمن ۀای در سورسورههای درون. جناس7

« موادی»و « معنوی»های مشتلفِ طورهلی بیانگر نعمتآیه دارد. ای  سوره به 78رهۀ الرحم  سورۀ مبا
    122ها را غرق در آن ساخته است.خداوند است هه بر بندگان خود ارزانی داشته و آن

سووره بوه  19و  15هه از یک ماده هستند در آیوات « مرج»و « مارج»بینیم دو واژهٔ در سورۀ الرحم  می
انِ.»اند: رفتههار  قِیس لْتس یِْ  یس حْرس جس الْبس رس ارٍ*مس ارِجٍ مِْ  نس انَّ مِْ  مس قس الْجس لس  123«وس خس

ان»دو مرًبه نیز واژهٔ  رْجس انُ.»آمده است: « مس رْجس اقُوتُ وس الْمس هُ َّ الْیس نَّ أس انُ*هس رْجس ؤْلُؤُ وس الْمس ا اللُّ شْرُجُ مِنْهُمس    124«یس
ان»آمده است هه با  74و  56، 39، 15 در آیات« جانّ »چهار مرًبه نیز  رْجس شان جناس نواقص رابمه« مس

.»است، مانند:  انٌّ نبِهِ إِنسٌ وس لاس جس ْ  ذس لُ عس ئِذٍ لاس یُسْأس وْمس یس  125«فس
انِ »نیز  52در آیهٔ  وْجس آمده هه همشوانی زیبایی با واژگانِ یادشده دارد: با مرجوان جنواس نواقص بوا « زس

انِ »جان افزایش در حروف:  ً ییر در حرف نشست و با وْجس ةٍ زس اهِهس ا مِْ  هُلِّ فس  «.فِیهِمس
ج»اصلِ  رس جس »معنای آمیشت  است. به« مس رس  معنای مشوتلمبوه« موریج»؛ هارشان در هم ًنیود. «أمرهم مس

ارِج»است.  رْج»، یعنی آمیشته. «مس ر هوا د، هه جمع آن مُرُوج است، زمینی است هه پر از گیاه باشد و دام«مس
  126آن چرا هنند.

انَّ مِْ  مٰارِجٍ مِْ  نٰارٍ » لْجس قس اس لس های مشتلط و متحورک آًوش آفریود. در اینجوا ؛ یعنی ج  را از شعله«وس خس
شود گاه به رنگ سرخ، گواه ور میهای مشتلف آًش است؛ زیرا هنگامی هه آًش شعلهمنظور اختلاط شعله

دود و زبانه و شعلهٔ مارج را شعلۀ خالص و بی 127آید.در می به رنگ زرد، گاه به رنگ آبی، گاه به رنگ سفید
   128اند.آًشِ آمیشته با دود و سیاهی نیز گفته

                                                 
 .23/91، تفسير نمونه. مکارم شیرازی، 122
 . 19و  15. الرحم : 123
 . 58و  22. الرحم : 124
 .39. الرحم : 125
 .6/247، قاموس قرآن؛ قرشی، 2/364. لسان العربمنظور، ؛ اب 764، مفردات ألفاظ القرآن. راغو اصفهانی، 126
 .23/119، تفسير نمونه. مکارم شیرازی، 127
 .19/99، الميزان فی تفسير القرآن؛ طباطبایی، 9/304، مجمع البيان؛ طبرسی، 3/365. العرب لسانمنظور، . اب 128
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جس »در  رس یِْ   مس حْرس لْبس قِیٰانِ  اس لْتس هردن گفته شده اسوت. هردن و روانهمعنای آمیشت  و ارسالبه« مرج»هلمهٔ  «یس
ًفاسیری  129اند.معنای آمیشت  گرفتهبرخی مانند زجاج آن را به هردن ومعنای ارسالبرخی مانند فرّاء آن را به

دانود و موراد علامه معنای ظاهر را همان درآمیشت  می 130اند.معنای ارسال ًفسیر هردهآن را به كشاف مانند
 131از دو دریا، دریایی شیری  و گوارا و دریایی شور و ًلخ است.

را مرواریودهای « لؤلوؤ»رنگ اسوت. برخوی هایی سرخهرهم« مرجان»معنای درّ و مروارید و به« لؤلؤ»
  132اند.را مرواریدهای هوچک دانسته« مرجان»بزرگ و 

« مرج»و « مارج»شود هه طبق برخی ًفاسیر، میان به معانی ل وی و ًفاسیر یادشده مششص میباًوجه
انمس »معنایی و طبق برخی ًفاسیر، اشتقاق با ًفاوت معنایی است. اشتقاقِ با هم نیز با ای  دو واژه رابمهٔ « رْجس

اشتقاق دارد و در جایی مشاهده نشد هه ل ویان آن را مشتق از مرج بدانند و معنوایش متفواوت بوا مورج شبه
 است. 

 ایسوره. کارکردها و وجوه زیباشناختی جناس درون8

چند چیز است: نظم زادۀ ذوق آدمی در هاربرد واژگان است و بلاغت و زیبایی آن برخاسته از « جناس»
و ًناسو، همشوانی آوایی و موسیقای واژگان، ًکورار، ًوداعی معوانی، بوازی بوا ذهو  و افسوونِ خواطر و 

شوناختی دلیل گسترش آن در سمص مت ، هارهردها و وجوه زیباییای بهسورهجناس درون 133سازی.برجسته
پوردازیم. لازم بوه ذهور اسوت هوه در یوک ها میآن قدری متفاوت خواهد بود و در اینجا در دو محور به آن

 ًوانند عمل هنند و وجود داشته باشند:زمان میشناختیِ همم،داق گاه انواعی از هارهردها و وجوه زیبایی
 ایسوره. کارکردهای معناشناختی جناس درون1. 8

یازمند ممالعواًی ویژه معناشناسی وجود دارد، نشناسی و بهبه نظریات و مسائلی هه در باب زبانباًوجه
ای را هستیم هه پیرامون ای  نو  جناس صورت پذیرد. در اینجوا برخوی هارهردهوای معنوایی جنواس سووره

 هنیم:ممرح می
وسویلۀ پوردازد و بوه نحووهٔ ًرهیوو جمولات به: انسجام به روابط معنوایی موجوود در موت  میانسجام

 مت ، داشت  انسوجام اسوت. یکوی از اهوداف شود. ویژگی اصلیِ متنی در یک مت  گفته میاً،الات درون
                                                 

 .2/365، لسان العربمنظور، ؛ اب 11/50، تهذیب اللغة. ازهری، 129
 . 4/446، الكشاف. زمششری، 130
 .19/100، فی تفسير القرآن الميزان. طباطبایی، 131
 .4/446، الكشاف. زمششری، 132
-30 شناسای،بدیع از دیدگاه زیبایی؛ وحیدیان هامیار، 6-1، جناس در پهنۀ ادب پارسي؛ ًجلیل، 171و169 البدیع في ضوء اساليب القرآن،. نک: لاشی ، 133

 . 92-90، شناسی قرآن از نگاه بدیعزیبایی؛ خرقانی، 173و170، شناسیبلاغت از دیدگاه روان؛ چاووشي، 31
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ای در انسوجام موت  و ایجواد ارًبواط میوان برجسوتهمتنی است و نقش ًکرار در مت ، برقراری ارًباط درون
ها در ساخت معنایی و مؤیّود محوریوت جملات آن را برعهده دارد. ًکرار برخی واژگان نشانگر اهمیت آن

های جناس، ًکورار هامول لفظوی و در شود. در برخی صورتمی جناس، نوعی ًکرار شمرده 134هاست.آن
  135 پذیرد.برخی دیگر، ًکرار ناقص صورت می

ًوانند در حوزۀ انسجام مت  نقوش ایفوا هننود، ای هه یاد شد میسورههای جناس درونبسیاری از نمونه
ای زیبا ه است هه نمونهدر سورۀ ذاریات آمد« رسل»ازجمله طبق آنچه بیان شد شش مورد از مشتقات مادۀ 

ای است و بیانگر آن است هه مأموریت الهویِ پیوامبران و برخوی موجوودات هسوتی از جناس اشتقاق سوره
 ازجمله خموط محوری سوره است.

هوای پیشوی  آن بازگشت مت  بوه واژگوانی هوه در بششهای سوره: ایجاد تقابل و تناظر میان بخش
هند. نمونهٔ ای  مورد، سورۀ نجم است هوه در آن قایسه و مقابله برقرار میاند، میان ممالو آن ماستفاده شده

یٰ »بار در بازگشت شده است: نشستی « هوی»دو مرًبه به مادۀ  هْوس ةس أس فِکس سً هردن منظور سواقطهوه بوه« وس الْمُؤْ
هوار رفوت و  دربارهٔ سقوط سوتاره بوه« هوی»استفاده شد و در آغاز سوره، « أهوی»شده از شهرهای واژگون

های مجرمان در زمی  با سقوط ستاره از آسمان، ایجاد ًنواظر شود. دوموی  بوار، هردن ساختمانمیان ساقط
نْفُسُ »در « هوی»هاربرد 

س
أْ ی اس هْوس سً لظَّ َّ وس مٰا  بِعُونس إِلاَّ اس تَّ وی»در مقایسه با « إِنْ یس ِ  الْهس نْمِقُ عس ای  نکته را « وس ما یس

هند اما در مقابل، ای  مشورهان هسوتند هوه از مبر)ص( هرگز از هوای نفس خود پیروی نمینشان داد هه پیا
 هنند.هوایشان پیروی می

ای، بازگشوت بوه یکی از هارهردهوای جنواس سوورهشده در متن: بازگشت به فضاهای معنایی طرح
 جناسوی ًوداعی هوای موت  اسوت هوه آن را هواربرد مجودد واژهٔ فضاهای معناییِ ایجادشده در دیگر بشش

و انسان اسوت هوه ًقوارن « پوست»معنای در سورۀ مدثر به« بشر»های ای  هارهرد، ًکرار هند. از نمونهمی
سورۀ قمور، هوه  47در آیات « سُعُر»های مشتلف سوره برقرار هرده است. همچنی  ًکرار زیبایی میان بشش

ای  واژه، بازگشتی بوه سوش  مجرموان اسوت هوه دوبارهٔ آن داشت، هاربرد  24هنایه به سش  هافران در آیۀ 
دهود اموا نوه دانستند. قرآن ای  سشنشان را مجدد به خود آنوان ًحویول میپیروی از پیامبران را دیوانگی می

 پیروی از پیامبران. دلیل عدمدلیل پیروی، بلکه بهبه
یبایی2. 8  ایشناختی جناس سوره. کارکردهای ز

شناختی متناسو با خود را دارد هه به م،وادیقی از بودن آن، وجوه زیبایینیبه متای باًوجهجناس سوره

                                                 
 .108-107، نظریة علم النص. فرج، 134
 .107و105، البدیع بين البلاغة العربيّة و اللسانيات النصيّة؛ عبدالمجید، 205و200و  1/150، شناسی به ادبياتاز زبان، . نک: صفوی135
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 شود: آن اشاره می
های زیبوایی بوه شومار ًری  ویژگینظم و ًناسو، ازجمله مهمایجاد نظم و تناسب در سطح سوره: 

  ًناسو، شود و ایشوند، میانشان ًناسو ایجاد میزمانی هه در سمص سوره واژگان همسان می 136رود.می
وجودآورندۀ زیبایی است. ًناسو الفاظ و هاربرد لفظی هه مشترک میوان چنود بششِ مت  و عامل بهوحدت

وارج»نمونوۀ ایو  ًناسوو، هواربرد  137هنود.معناست، در مشاطو شوق شنیدن را ایجاد می جس »، «مس ورس ، «مس
ان» رْجس انِ »)چهار بار( و « جانّ »)دو بار(، « مس وْجس  است.در سورۀ الرحم  « زس

آفری  اسوت و شونونده از شونیدن آن لوذت همشوانی آوایوی واژگوان، موسویقی: آواییایجاد موسیقی
یٰ »برد: برای نمونه، در می حْيٌ یُوحس همراه آرایوی و آوایوی زیبوا را بوه، آمدن مشتقات وحوی، واج«إِنْ هُوس إِلاَّ وس

ای العوادهواصل آیات سورۀ قمر است هه ًناسو فوقدر ف« نُذُر»و « زُبُر»ای دیگر، هاربرد مکرر دارد. نمونه
آهنگی زیبا بر سوره  هنند و نظمبرقرار می« سُعُر»و « دُبُر»هاررفته در فواصل سورۀ قمر مثل با دیگر واژگانِ به

  اند.حاهم هرده
های ایوهًکرار ازجمله عناصر مهم در ادب و هنر و سازندۀ زیبایی است. ًکرار، خالقِ بیشوتر آرتکرار:  

هایی هوه از دهود. بنوابرای ، در بسویاری از نمونوهجناس، م،ادیقی از ًکرار را ًشکیل می 138لفظی است.
ًوان مشاهده هرد. ازجمله مشتقات ای یاد شد ًکرار را چه در سمص آیه و چه در سمص سوره میجناس سوره

یٰ »ه بوود: هه هشت مرًبه در سورۀ نجوم در معوانی مشتلفوی اسوتفاده شود« رؤیت»مادۀ  أس یٰ »، «رس ورس أس »، «یس
یْتس  أس رس یْتُمُ أس »، «فس أس رس یٰ »و « فس یٰ »ای و با هم جناس اشتقاق سوره« یُرس ورس ای جنواس ًوام سووره 35و  12در آیوۀ « یس

 داشتند. 
هنود واژۀ پیشوی  ًکورار در همان حالی هه شنونده گموان می در جناسبازی با ذهن و افسونِ خاطر: 

آزمایود و ایو  دوگوانگی ابد معنایی ًازه به او القا شده است و گویا گوینده ذهو  او را مییشده، ناگاه در می
در سورهٔ قمر اسوت هوه یوازده « نُذُر»آور است. نمونهٔ ای  مورد، هلمهٔ معنایی در عی  وحدت لفظ، شگفتی

معنای جدیودی القوا  مرًبه آمده و ظاهراد خواننده ممک  است گمان هند ًکرار است اما هنگامی هه در یابد
 هند.شده، مت  برای او جذابیت بیشتری پیدا می

 گیرینتیجه

 طور هه در واژگان نزدیک بههای منتشو ای  است: همانوجو در سورهحاصل جستار حاضر با جست
                                                 

 .83، شناسیقرآن و زیبایی. خرقانی، 136
 .2/170، الاتقان في علوم القرآن. سیوطي، 137
 .144، البيان والبدیع. زوبعي، حلاوی، 138
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گیرد هه از آن افتد، در دل سوره و در حجمی فراًر از آیات مجاور نیز جناس صورت میهم جناس اًفاق می
 شود.ًعبیر می« جناس متنی»یا « ایسورهجناس درون» به

است هه متعدد به هار رفته اسوت. « رسل»ای در سورۀ ذاریات، مشتقات مادۀ های سورهازجمله جناس
لُوم»و « مُلِیم»طور همی   ای است هه در سورهٔ ذاریات آمده است. ای دیگر از جناس اشتقاق سورهنمونه« مس

ة»و « فاهِهِی » هٔ در سورۀ طور دو واژ اهِهس ّ  »و واژگان « فس نون»و « مس هوه هور دو مشوتق از یوک مواده « مس
 ها ازنظر معنایی نیز ًفاوت وجود دارد. اند. در ای  نمونههستند به هار رفته

وی»در دو معنا استفاده شده است: « هوی»در سورهٔ نجم چهار مرًبه از مشتقات مادهٔ  در آیوهٔ اول و « هس
یٰ » هْوس ی»در آیهٔ سوم و « هوی»هردن است. معنای سقوطبه 53در آیهٔ « أس هْوس معنای خوواهش به 23در آیهٔ « سً

 نفس است. 
هشت مرًبه در سورۀ نجم به هار رفته است هه هاربرد پویوایی دارد و در معوانی « رؤیت»مشتقات مادۀ 

شودن دانسوت  و ثوواب و عقاب مشتلفی استفاده شده است هه شاملِ دیدن چشمی، دیدن قلبی، خبوردادن،
 هایی از جناس اشتقاق و جناس ناقص و ًام را شکل داده است. شود و نمونهمی

های از واژگان همشووان در آن بوه ای، سورۀ پرباری است و مجموعهسورهسورهٔ قمر ازنظر جناس درون
رٌ »هار رفته است:  جس پونج مرًبوه و « ذِهور»ن و عوذاب آموده، هه به دو معنای جنو« سُعُر»، «اُزْدُجِرس »و « مُزْدس

هِر» و « انوذار»معنای یازده مرًبه آمده اسوت هوه گواه بوه« نُذُر»هه مشتق از آن است شش مرًبه، هلمهٔ « مُدَّ
به دو معنای متفاوتِ هتوو « زُبُر»دهنده به هار رفته است. دو مرًبه واژۀ و بیم« منذر»معنای هشدار و گاه به

 اعمال استفاده شده است. آسمانی پیشی  و نامۀ
وارج»در سورۀ الرحم  دو واژهٔ  جس »و « مس ورس وان»و دو مرًبوه نیوز « مس رْجس و نیوز « جوانّ »، چهوار مرًبوه «مس

انِ » وْجس  ای وجود دارد. های زیبایی از جناس سورهآمده است. میان واژگان یادشده گونه« زس
. 1گیورد: ارد هوه در دو قسوم قورار میای هارهردهوا و وجووه زیباشوناختی مشتلفوی دسورهجناس درون

های سوره و بازگشت بوه فضواهای هارهردهای معناشناختی شامل انسجام، ایجاد ًقابل و ًناظر میان بشش
شناختی شامل ایجاد نظم و ًناسو در سمص سووره، ایجواد . هارهردهای زیبایی2شده در مت ؛ معنایی طرح

 ، ًکرار، بازی با ذه .آواییموسیقی
های ادبوی نیوز صوورت گرفوت در سوایر آرایوه«ایسوورهجنواس درون»هه در ای  مقالوه دربوارۀ  هاری

ها نیوز در سوایر سووره« ایسوورهجنواس درون»ها بررسی شد و شدنی است. در ای  مقاله برخی سورهپیاده
 جای بررسی دارد.
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